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  ي كهنيارزيابي يك تفسير روا بررسي و

  ∗اكبري فاطمه حاجي

  ∗∗مهدي جلالي دكتر

  ∗∗∗ربيع نتاج اكبر علي سيد دكتر

  چكيده

.  را نگاشته اسـت    تفسير بحرالعلوم قرن چهارم هجري،    ابوالليث سمرقندي از عالمان مسلمان در       

تـرين    گيري از روايات، اخبار و اقـوال در تفـسير آيـات، مهـم               توجه به ادبيات و لغت، بويژه بهره      
تـوان    را نيـز مـي    ) تفسير عقلـي  (هايي از تفسير به درايت        رگه. دهد  بخش كتاب او را تشكيل مي     

اي مذهبي، فقهي وكلامي مفسر، به چگـونگي  ه مشاهده كرد، بخصوص در مواضعي كه گرايش    
ترين مباحـث علـوم قرآنـي نيـز مغفـول             در اين تفسير، مهم   . تفسير آيات رنگ خود را زده است      

گونه مباحث، تحت عناوين خاص خود نيامده، بلكه ضمن تفسير آيـات در               نمانده است، لكن اين   
  . مطرح شده استبحرالعلوم

، تفسير به روايت، تفسير بـه درايـت، علـوم قرآنـي،             حرالعلومب سمرقندي، تفسير    :ها  كليد واژه 

  .روش تفسيري

  درآمد

، كه از   »ابوليث«اش   و كينه  1»امام الهدي «و  » فقيه«نام او، نصر بن محمد بن ابراهيم سمرقندي و لقبش           
ق، 310 تا   301زيسته است و ولادتش را ميان          او در قرن چهارم هجري مي      2.نام وي مشهورتر بوده است    

 زادگاه وي، سمرقند در آن روزگـار از مراكـز و بـلاد مهـم جهـان       3.اند  ق، گفته 396 تا   373و مرگش را از     
  4.اسلام بوده است

                                                                  
  .حديث كارشناس علوم قرآن و ∗

  .فردوسي دانشگاه استاديار ∗∗

  .دانشگاه مازندران دانشيار ∗∗∗

مقدمـه بـر تفـسير      ؛  243، ص 1، ج كشف الظنون ؛  173، ص المفسرون؛  490، ص 2 ، ج هدية العارفين ؛  270، ص 2، ج اكمال الكمال . 1
  .6، صبحرالعلوم

 .6، صمقدمه بر تفسير بحرالعلوم. 2

 .7 ـ 6همان، ص. 3
 .7، صمقدمه بر تفسير بحرالعلوم؛ 174، صالمفسرون. 4
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ابوجعفر بلخي، خليل بن احمد قاضـي،       : اند از   اند كه برخي از آنان عبارت       استادان سمرقندي متعدد بوده   
د بـن فـضل بلخـي        )شيخ حنفيان و پيشواي حديث و فقه      (  مفـسر، و پـدرش محمـد بـن ابـراهيم            ، محمـ

 از شاگردان سمرقندي به لقمان بن حكيم فرغاني، احمـد بـن             5.كند  سمرقندي كه از وي بسيار روايت مي      
  6.توان اشاره نمود محمد ابوسهل و ابومالك نعيم الخطيب مي

  احوال و آثار علمي سمرقندي

آني متخصص و صاحب نظر بوده و در فقـه بـر   سمرقندي در فقه، تفسير، كلام و عقايد، ادبيات و علوم قر          
 او  7.ه است بلخ سفر كرد  او به فقه حنفي اهتمام داشته و براي همين به           . معاصران خود برتري داشته است    

 در .  را تأليف كرد كه خود شاهد گوياي تبحر او در اين فن استبحرالعلوم تفسير ،در حوزة مطالعات قرآني
 با زبان و ادبيات پارسـي و عربـي          .ناظرة علمي با صاحب نظران مشهور بود      كلام و عقايد زبردست و به م      

 اطلاعـات علمـي گـسترده و شخـصيت چنـد            8.دانـست   مي نيك آشنا بود و اقوال حكيمان و فيلسوفان را        
، الفقـه   خزانةاست كه از آن ميان در فقه،         گون و مؤلفّات متعددي گرديده      وجهي سمرقندي منشأ آثار گونه    

فتـاوي   ،المبـسوط  ،تأسيس النظائر الفقهيه  ،  الفتاوي النوازل في ،  الصلاة  في    ليث    أبي  مقدمه  ،  ئلالمسا  عيون
بـه   در عقايد وكـلام،      10بحرالعلوم مشهور به    ،تفسير سمرقندي به   ،تفسير و علوم قرآني     در 9،...  و يثلال أبي

بستان ،  تنبيه الغافلين به   ،اخلاق در زهد و     11،.. . و اصول الدين  ،أسرار الوحي  ،رسالة في المعرفة و الايمان    
  .توان اشاره كرد  مي12... والعارفين

  شيوه تنظيم و تأليف بحر العلوم

كند و روايـاتي مـسندَ را از پيـامبر و صـحابه در بـاب                  سمرقندي، تفسير خود را با مقدمه كوتاهي آغاز مي        
او . كند  حقيق در قرآن دعوت مي    آورد و دانش پژوهان را به تأمل و ت          اهميت علم تفسير در مقدمه خود مي      

از نظـر   . شمارد كه توانايي و شـرايط لازم را دارا باشـند            اقدام به تفسير قرآن را تنها براي كساني مجاز مي         
علم به احـوال و     «و ديگر،   » آگاهي از وجوه لغت   «يكي،  : وي، شرايط لازم براي تفسير قرآن دو چيز است        

اين شرايط را نداشته باشد، در مقام تفسير بايد صرفاً ناقل كلام            چه شخص     از نظر او، چنان   . »اسباب نزول 
مفسران داراي صلاحيت و صاحب نظران اين فنّ باشد؛ در غير اين صورت، به عرصه تفسير به رأي پـاي          

  13.نهاده كه سخت نكوهيده است
                                                                  

 .10 ـ 9، صمقدمه بر تفسير بحرالعلوم؛ 174، صالمفسرون. 5

 .11ـ 10، صمقدمه بر تفسير بحرالعلوم. 6

  .173، صالمفسرون. 7

 .همان. 8
 .11 ـ 10ص، بحرالعلوممقدمه بر تفسير ؛ 120، ص2 ج،703ص ،1 ج،كشف الظنون. 9

  .11 ـ 10ص،   بحرالعلوممقدمه بر تفسير. 10

 .همان. 11
  .490، ص2  ج،هدية العارفينهمان؛ . 12

 .73 ـ 72، ص1، جتفسير التفسير السمرقندي. 13
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و بـدون   هاسـت     كند كه چون قرآن حجت و راهنمـاي انـسان           سرانجام، او در اين مقدمه، استدلال مي      
پس كوشش براي فهم قـرآن و آگـاهي   . يابد آگاهي از تفسير و تأويل آن، حجت بودنش عملاً تحقق نمي    

  14.از تفسير و تأويل آن واجب است
گاه، مكيّ يا مـدني بـودن         دارد، آن   در تفسير هر سوره، ابتدا نام سوره و سپس عدد آيات آن را بيان مي              

هاي مدني و نيـز       كند و آيات مكيّ در سوره       ين مبحث مطرح مي   سوره را مشخص و اختلاف نظرها را در ا        
  .پردازد كه اندك است ها مي دارد و گاه، به ذكر فضايل سوره عكس آن را معلوم مي

هاي مختلف تقـسيم و هـر بخـش را جداگانـه            ها را به بخش     آيه. پردازد  ها مي   پس از آن، به تفسير آيه     
پردازد و به اين امـر بـسيار          بيين معناي واژگان و مفردات آيه مي      در تفسير هر قسمت، به ت     . كند  تفسير مي 

  .كند توجه دارد و در سراسر كتاب در موارد محدودي به شعر شاعران عرب نيز توجه و استشهاد مي
پردازد و ذيـل هـر بخـش،          ها مي   هاي موجود در آيه     او براي تفسير در نهايت اختصار به تشريح عبارت        

رود، در اكثـر      آورد و چون تفسير وي، تفسير روايي بـه شـمار مـي               صحابه و تابعان مي    اقوال مختلفي را از   
سازد و معمولاً بـراي ايـن اقـوال سـندي      ها محدود و منحصر مي موارد، تفسير آيات را به همين نقل قول     

  .كند ذكر نمي
 مفهوم كليّ هر    هاي موجود در آيات و توضيح و تفسير         سمرقندي، بيشتر به تبيين واژگان، شرح عبارت      

هـاي    كند؛ اما از بيان وجوه اعراب و تبيين جنبه          آيه توجه دارد و از تفصيل و توسعه دادن سخن پرهيز مي           
در تفـسير وي    » مقوله نقـل اخبـار و روايـات       «به لحاظ اهميتي كه     . ماند  ها غافل نمي    نحوي و صرفي آيه   

 ـ     در15كه چون ديگر متقدمان ها ـ   دارد، به اسباب نزول آيه  16 تفسير بحرالعلوم نيز بـر نقـل متكـي اسـت 
كند كه به آن اعتماد نـدارد         ، به سخناني اشاره مي    »قيل و يقال  «در مواردي نيز با قيد      . كند  بسيار توجه مي  

تخصص اين دانشمند در فقه و اخلاق به نحوي محـسوس بـر تفـسيرش تـأثير                 . يا اعتمادش اندك است   
  17.گذارده است

ر تفسير سمرقندي موضوع قراءات و وجوه اختلاف قرائت واژگان قرآن كـريم             از مباحث ديگر مطرح د    
  .دهد است كه از ميان قراءات مختلف، بنابر دليل، يكي از وجوه قراءات را ترجيح مي

پردازد و اين مهـم در        نمي» ها  تناسب آغاز و انجام سوره    «و  » تناسب آيات و سور   «سمرقندي به مقولة    
هـايي در علـم       به مباحث عقلاني و كلامي، علي رغم تبحر و نگاشـتن كتـاب            . ردتفسير وي جايگاهي ندا   

حاصل كلام، آن كه اين     . كلام، كم توجه نموده است، لكن به مباحث فقهي در حد ضرورت پرداخته است             
تفسير از تفاسير متوسط و روايي است كه در آن تفسير به روايت با تفسير به درايت درآميخته است، لكـن                     

 كـه در قـرن چهـارم        18شـود   چربد، جزء تفاسير نقلي طبقه بندي مي        ن جنبه نقلي آن بر جنبه عقلي مي       چو
  .هاي مؤلفّات اين قرن را داراست تأليف شده و همان ويژگي

                                                                  
 .همان. 14
  .115 ـ 114، ص1،جالإتقان في علوم القرآن. 15

  .525، 523، 506، 459، 427، 421، ص3، جالسمرقنديتفسير . 16

  .438 ـ 436، ص2 همان، ج. 17

  .226، ص1، جالتفسير و المفسرون. 18
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  روش تفسيري سمرقندي در بحر العلوم

 ـ      بهـره مـي   » روش تفسير به مـأثور    «، به شكل فراگير، از      بحر العلوم سمرقندي در    ار آن، از   گيـرد و در كن
يـه  اراز اين رو، تفسير او جمع بين تفـسير بالروايـه و تفـسير بالد              . ورزد  تفسير اجتهادي و عقلي غفلت نمي     

است، لكن جنبه روايي و اثري آن بر جنبه عقلي غالب است به همين جهت، اين تفسير از تفاسـير مـأثور                      
  19.است

  در ايـن شـيوه، آيـات قـرآن         . اسـت جريان تفسير نقلي، نخستين و كهن ترين شـيوه تفـسير نگـاري              
گاه از نقـل در       مفسران، هيچ . شوند  بر اساس ظواهر آيات ديگر، اقوال پيامبر، صحابيان و تابعان تفسير مي           

هاي عقلي و كلامـي يـا عرفـاني           اند؛ به طوري كه حتي مفسراني كه در بحث          تفسير خود را بي نياز نديده     
  .اند ورزيدهاند، از تفسير به مأثور غفلت ن وارد شده

  :جنبه اثري تفسير سمرقندي شامل اين موارد است
تفسير قرآن به اقوال صحابه و تابعـان        . 3،  6تفسير قرآن به كلام پيامبر    . 2تفسير قرآن به قرآن،     . 1

  .هايي از هريك خواهد آمد كه در ادامه مقاله نمونه

  جايگاه نقل در تفسير بحر العلوم

گيري از روايـات و احاديـث پيـامبر، صـحابه و تابعـان در تفـسير                  و بهره   اشاره شد، توجه به نقل     چنان كه 
ها و اسباب النزول      ها، احاديث و روايات شأن نزول       اي دارد و در بررسي و تبيين آيه         سمرقندي جايگاه ويژه  

  .دهند ترين بخش تفسير او را تشكيل مي مهم
كنـيم    اي موارد مشاهده مـي      در پاره . ابوليث سمرقندي در عرضه روايات، دقيق و چندان محتاط نيست         

در بعضي موارد هم بـا ذكـر        . آورد  پايه را بي هيچ تحليل و نقدي در تفسير خود مي            كه روايات سست و بي    
او در  . پـذيرد   زنـد و آنهـا را مـي         اقوال مختلف و سكوت در مقابل آنها، در واقع بر آن اقوال مهر تأييد مـي               

فته استناد جستن به اخبار و اقوال و روايات است ـ بـه روايـاتي    هاي مختلف تفسير خود ـ چون شي  بخش
دقتي در قصص انبياسـت كـه نتيجـه آن،            كند كه غير قابل قبول است و بيشترين جلوه اين بي            استناد مي 

 در مـواردي  21.كنـد   كه بدون هيچ نقد و توضيحي آنها را روايت مـي 20ورود اسرائيليات در تفسير وي است 
 كل مجموعه اندك است ـ بدون ذكر اقوال و روايات، صـرفاً ديـدگاه خـويش را بيـان      هم ـ كه نسبت به 

ذهبـي دربـاره شـيوه      . هاي فقهي تفسير او بيـشتر نمـود دارد          دارد كه اين امر در آيات الاحكام و جنبه          مي
  :نويسد سمرقندي و جايگاه نقل در تفسير وي مي

او از صحابه، تابعان و ديگـران در تفـسيرش          . كند  ابوليث با نقل روايات سلف، قرآن را تفسير مي        

آورد كـه البتـه ايـن امـر           كند، لكن بدون ذكر سند و در شماري از روايات سند را مـي               روايت مي 

او پس از ذكر اقوال و روايات، به جز در موارد معـدودي، بـه ارزيـابي و رد و                    . اندك و نادر است   

                                                                  
  .175، صالمفسرون. 19

  .399 ـ 398، ص3، ج534، 141، 112ـ 111، ص1، جالسمرقنديتفسير . 20

  .55 ـ 54، صمقدمه بر تفسير بحرالعلوم؛ 29، ص2، جمناهل العرفان في علوم القرآن؛ 167، صالمفسرون. 21
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دهـد و     ه قراءات و گاهي هم به لغت توجه نشان مي         او تا حدي ب   . پردازد  ترجيح در ميان آنها نمي    

اي ديگر به كار آيند از روش تفـسير قـرآن بـه قـرآن بهـره                   چنانچه آياتي بيابد كه در تبيين آيه      

  22.گيرد مي

  سبب ملتزم نبودن خود به ذكر سند روايات را تسهيل امر بر            بستان العارفين سمرقندي در مقدمه كتاب     
او گاه از اشـخاص ضـعيف بـدون نقـد و ارزيـابي              .  البته عذري ناموجه است     كه 23خوانندگان اعلام داشته  

 و سمرقندي   25 از قصص و اخبار اسراييلي خالي نيست       بحرالعلوم چنان كه گذشت، تفسير      24.كند  روايت مي 
ه، كلبـي و              . كند  اين اخبار را از مفسران سلف روايت مي        او به خصوص از عكرَمه، ضحاك، وهب بـن منبـ

 منابع سمرقندي در نقل اسـراييليات متعـدد و   26.كند اند ـ بسيار روايت مي  ضعيف دانسته شدهمقاتل ـ كه  
 و با اهل تورات نيز ديدار       27كرده  او تورات را در اختيار داشته و خود مستقيماً به آن مراجعه مي            . متنوع است 
  28.داشته است

  انواع تفسير نقلي در بحرالعلوم

  تفسير قرآن به قرآن. 1

، تبيين اجمال، تقييد اطلاق و تخصيص عمومات قرآن كريم          بنابراين. يم خود بيانگر خويش است    قرآن كر 
�� Gترين مصدر دين و       را در بسياري از موارد از خود قرآن بايد جست كه به عنوان نخستين و مهم                ���� �	
	��
���

 
 ��  ��F29          گيري يـك مفـسر از ايـن قابليـت           بهره   30.پردازد   بيانگر خويش است و به تبيين و تفسير خود مي
شـود     فراوان يافت مـي    بحرالعلومهاي تفسيري است و اين نوع در          ترين شيوه   ترين و دقيق    قرآن از محكم  

  : گردد كه براي نمونه به دو مورد اشاره مي
ذيل آيه اول سوره حمد، به پنج آيه در پنج سوره استناد جسته است تا سخني را كه از ابـن عبـاس                       . 1
  31. تفسير آيه نخست سوره حمد نقل نموده با دليل قرآني، مستدلّ و ثابت نمايددرباره

 Gكند كه مراد از        سوره فاتحه نخست، به اتفاق نظر مفسران اشاره مي         7ذيل آيه   . 2���� 
� ��
�� �� �� ��� ��
�F 

�� Gيهود و از    ��� !����F به يـك خبـر و از   نويسد كه اين تفسير از استدلال  سپس در تأييد آن مي    .  نصاراست 
  :فرمايد شود كه در آنها خداوند در بيان سرگذشت يهود مي آيات ديگر قرآن فهميده مي

                                                                  
 .226 ـ 225، ص1، جالتفسير و المفسرون. 22

  .176، صالمفسرون. 23

 .29، ص2، جمناهل العرفان في علوم القرآنهمان؛ . 24

  .226، ص1 ، جالتفسير و المفسرون. 25

  .56، ص1، جتفسير السمرقندي. 26

  .135، ص2، ج56، ص1همان، ج. 27

 .همان. 28
  .89سورة نحل، آية . 29

 .35 ـ 44، ص1 ، جالتفسير و المفسرون. 30

 .78 ـ 80، ص1، جتفسير السمرقندي. 31
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G �" �� �# �����$ �% ��	�� �&  �# �� �' F;32 
  .پس به خشمى بر خشم ديگر گرفتار آمدند

  :فرمايد و درباره نصارا مي

G �( ) �� ��*� �+ �% ��,�- �. ��*� �+�/ �% ��
� �0 ) �1 ��*� �+ 
2 �0 ����� !3�� ��� ��F;33 
  .از راه راست منحرف شدند] خود[پيش از اين گمراه شدند و بسياري را گمراه كردند و 

  6تفسير قرآن به كلام پيامبر. 2

 نه تنها وظيفه ابلاغ قرآن را بر عهده دارد، بلكـه موظـف بـه                6 پيامبر 34فرمايد،  چنان كه خود قرآن مي    
ترين مصدر و منبع تفسيري بـراي صـحابه           به عنوان مهم   6امبردر واقع، پي  . بيان و تفسير آن نيز هست     

هاي مردم    و در حد نيازهاي عمومي و پرسش         البته حضرت متناسب با فهم جامعه بسيط آن زمان           35.بودند
 در اين دوران، تفسير قرآن در حد سؤال از معـاني ظـواهر آيـات يـا تفـصيلات                    36. كردند  قرآن را تفسيرمي  

. هاي دوزخي يا تفصيلات ارث و نكاح و طـلاق و طهـارت و ماننـد اينهاسـت                   عذابهاي بهشتي و      نعمت
. نقل شـده، غالبـاً در همـين سـطح اسـت           ] 6از پيامبر [آنچه از ابن عباس و ديگر مفسران صدر اسلام          

 در تفـسير    37.برخوردهاي بنيادين و تعمق در آيات، از نظر كلامي، عرفاني و فلسفي بعـدها رخ داده اسـت                 
 براي تبيين و تفسير آيات قرآن كريم مـورد توجـه و اسـتفاده               6وم در موارد عديده، كلام پيامبر     بحرالعل

...  سوره مريم و   6 سورة اسراء، آيه     31 سورة فاتحه، آية     7هايي از آن را ذيل آية         قرار گرفته است كه نمونه    
  .توان مشاهده كرد مي

  تفسير قرآن به كلام صحابه، تابعان و ديگران. 3

تـرين مـصادر تفـسيري سـمرقندي در       و ديگر صاحب نظران از مهـم 39 تابعان 38 و روايات صحابه،   سخنان
شـود؛ بـه طـوري كـه در سراسـر آن               است و اين گونه سخنان، در تفسير وي فراوان يافت مي           بحرالعلوم

                                                                  
  .90سورة بقره، آية . 32

 .77سورة مائده، آية . 33

34 .G ��� �� �� �	�
 �� �
 ���� �� �� �� �
 ���� ���� �� ���� � �� �������� � �����
�� �� �� �!�" �#�� ���� ��� �� ����$ �� �� �% &��" �� �'������� ����%F)  44سورة نحل، آية.(  

  .24، صاق تفسيرآف؛ 57 ـ 45، ص1، جالتفسير و المفسرون. 35

  .54 ـ 53همان، ص. 36

 .97، صهرمنوتيك؛ كتاب و سنت. 37

دانند و براي آن حجيت ذاتي قايل هستند و از آنجا كـه ابوليـث                  مي 6بسياري از اهل سنت، اقوال صحابه را مانند سنت پيامبر         . 38
اهل سنت، ملاكات خاص خـود را دارد     تفسير السمرقندي از فقيهان و عالمان مذهب حنفي است، در چارچوب انديشه و باورهاي               

ها و يا سنت نبوي ميسر نشد، مفسر بـه اقـوال صـحابه مراجعـه                  اي از طريق عرضه آن به ساير آيه         كه طبق آن هرگاه تفسير آيه     
 ،1، ج فـتح البـاري   ( گردنـد     اند، داناترين مردم به قرآن محـسوب مـي          كند كه چون با پيامبر معاصر و شاهد و ناظر وحي بوده             مي

مقدمه بر ؛ 61ـ  57، ص1، جالتفسير و المفسرون؛ 358، ص1 ، جالمستدرك علي الصحيحين: 41، ص3، جإرواء الغليل ؛  437ص
 ).431، ص3، جتحفة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي؛ 53، صبحرالعلوم تفسير

 ).67 ص،قرآن در اسلام( شود  قدماي مفسران به اين دو طبقه اطلاق مي. 39
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 6 پـس از پيـامبر     41نامنـد » حديث موقـوف  «شود،     سخناني را كه به صحابي منتهي مي       40.پراكنده است 
 در 6شان در تفسير اين بود كه گاهي آنچـه از پيـامبر   از صحابه به تفسير اشتغال داشتند و روش       جمعي  

اين احاديـث از اول تـا آخـر قـرآن           . كردند  معاني آيات قرآني شنيده بودند، در شكل روايت مسند نقل مي          
ا منكر است و     است كه سند بسياري از آنها ضعيف و متن برخي از آنه             جمعاً دويست و چهل و چند حديث      

 42.كردنـد    اسناد دهند القاء مـي     6 به پيامبر اكرم   كه  اينگاهي تفسير آيات را در صورت اظهار نظر، بدون          
اين ديدگاه، خواه قبول افتد يا مقبول واقع نگردد، يك چيز مسلم است كه در رويكرد به اخبـار و روايـات،                  

قندي از آنـان روايـت و       ابياني كه ابوليث سمر   شمار صح . نقد و تمحيص و جانب احتياط را نبايد فرو گذارد         
عبـاس، ابُـي      ، ابـوبكر، عمـر، ابـن      7علـي : اند از   ها عبارت   ترين نام   اند كه مهم    نقل قول نموده قابل توجه    

  ...كعب، ابن مسعود، جابر، عبداالله بن زبير و بن
ا كه به تابعي منتهـي      سخناني ر . كند نيز پرشمارند    تابعاني كه سمرقندي در تفسير خود از آنان نقل مي         

آيـات را گـاهي در شـكل         طريقه تابعان در تفسير اين بود كه تفـسير         «43.نامند» حديث مقطوع «شود،    مي
 به كسي اسـناد دهنـد،       كه  اينكردند و گاهي معنا آيه را، بدون          مي   يا صحابه نقل   6روايت از پيامبر اكرم   

 44.انـد   ين اقوال نيز معامله روايات نبوي نمـوده       كردند و متأخران مفسران با ا       در صورت اظهار نظر ايرد مي     
مجاهد، حسن، عكرمـه، وهـب،      : آيند، بدين قرارند    ها كه از بزرگان تابعان به حساب مي         ترين  برخي از مهم  

گيرند، سمرقندي، كمـابيش، بـه        از صاحب نظران ديگري نيز كه در دوره پس از تابعان قرار مي            ... سدي و 
كنـد و از كـلام و نظرشـان بهـره             خود نقل مـي    اً از آنان نام ببرد، در تفسير      تصريح يا بدون آن كه صراحت     

  .گيرد مي
ـ كه مقصود از آن معلوم نيـست ـ فـراوان ديـده     » قال بعضهم كذا«در تفسير ابوليث، تعبيرهايي چون

از در هر صورت، استفاده از اين شيوه        . شود كه محتمل است مراد كساني به جز صحابه و تابعان باشند             مي
  45.گردد كاهد و به نوبه خود نقطه ضعفي محسوب مي شفافيت فضاي بحث مي

هكـذا  «گيرد؛ تعابيري همچون      سمرقندي با تعابير مختلفي از اقوال صحابه، تابعان و ديگران بهره مي           
رَ عن«، »سمعتقيل أيضاً«، »...ذُك« ،»رهَ بعضهمعن«، »قد فس وِي46...و» ...ر  

، اقوال بسياري را به دنبال هـم  د نقل از ديگران بسيار علاقه دارد، در موارد متعد   چون ابوليث به كثرت   
در كمتـر از يـك صـفحه از         » بسم االله الرحمـان الـرحيم     «كند؛ براي نمونه، در تفسير      ذيل آيات رديف مي   

پايه   كه اين گرايش با توجه به كثرت روايات مجعول، سخنان بي           47تفسير خود، ده بار نقل قول كرده است       
                                                                  

 .518، 508، 491، 475، 461، 388، 195، ص3؛ ج138، ص2؛ ج445، 363، 196، 77 ـ 75، ص1 ، جنديتفسير السمرق. 40

  .326، صمنهج النقد في علوم الحديث. 41

 .64، صقرآن در اسلام. 42

  .327همان، ص . 43

 .67 ـ 66همان، ص. 44
 .76، ص1، جتفسير السمرقندي؛ 226، ص1، جالتفسير و المفسرون. 45

  .76 ـ77، ص1، جتفسير السمرقندي. 46

  .همان. 47
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  رود كـه     هـاي سـمرقندي در تفـسير بـه شـمار مـي              و اسرائيليات، نوعي خطر كردن اسـت و از لغزشـگاه          
�G �4�5 �6:  سوره بقره  30اي از اين شيوه را ذيل آيه          نمونه. پيش از اين به آن اشاره شد       ���7 �8 �9
��� �:�*$ �< �=	� �0 
>�5 �%

 � 
?� �@ A� ��	 �B �6 �C��� �D �E 
<F اي  كرد كه ابوليث در تفـسير و تبيـين آيـه بـه شـكل گـسترده                توان ملاحظه      مي  
   كـه هـيچ يـك از آن سـخنان از پيـامبر نيـست                48استفاده نمـوده اسـت    » روايات و سخنان متقدمان   «از  

در تفسير سمرقندي، روايات و اقـوال، اغلـب مـسندَ           . و حداكثر سخناني از صحابه، تابعان و ديگران است        
  ابوليث بنـابر شـيوه معمـول در تفـسيرش، دربـارة اقـوال              . شوند  رسل نقل مي  نيستند و معمولاً به شكل م     

  پـردازد و صـرفاً بـه نقـل، توجـه و              آورد بـه بررسـي، سـنجش، نقـد و رد و قبـول نمـي                 و اخباري كه مي   
  49.نمايد اكتفا مي

  مباحث لغوي در تفسير بحرالعلوم

ر قرآن بايد زبان شـناس باشـد و سـاختار و            ترين مقدمات تفسير است و مفس       آشنايي با زبان عربي از مهم     
علت اين امر، يكي آن اسـت       . را نيك بشناسد  » فقه اللغه «معناي واژگان را خوب بداند و به عبارت ديگر،          

$��F	� G«: كه قرآن به زبان عربي است      �G �� �	
H 
G �0 �I	�J
� �K 

�/ 	 !
�5F       و ديگر آن كه     50»؛ ما آن را قرآني عربي نازل كرديم 
هاي ديگر، از نظر ساختار و معنا، ظرايف و زوايايي دارد كه با استناد به منابع كهـن                    ربي، مانند زبان  زبان ع 

در ميان طبقات مفسران طبقه ششم، مفسراني هستند كـه پـس از پيـدايش علـوم     . لغت بايد دريافته شود   
ود بـه تفـسير   مختلف و نضيح آنها در اسلام بوجود آمدند و متخصصان هر علم از راه فـن مخـصوص خ ـ                 

حيـان كـه از راه اعـراب و بيـاني از راه بلاغـت و                  پرداختند، نحوي از راه نحو مانند زجاج و واحدي و ابـي           
  51.اند آيات بحث نموده فصاحت

منهج لغوي در تفسير در اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم شكل گرفت، زيرا در اين زمان علم نحـو و                      
ته بود و علم تفسير كه به عنوان دانشي بـشري در هـر زمـان از                 نضج ياف ) صرف(ساختار شناسي واژگان    

گردد، از تحولات علوم زباني و ادبـي عربـي متـأثر              تر مي   پذيرد و فربه    معارف و علوم روزگار خود تأثير مي      
اي كه برخي مفسران، قرآن را فقط از اين زوايـه تفـسير               كرد؛ به گونه    شد و رنگ و بوي آن را پيدا مي          مي
ابوعبيده معمر بـن    .  و تفاسيرشان با غلبه يافتن جنبه زباني، منحصراً تفسيري لغوي و نحوي بود             كردند  مي

  52. و دانشمنداني چون زجاج و فراّء از آن شمارندمجاز القرآنمثني مؤلف 
هاي بعد، از مباحث لغوي خالي نيست و هر مفسري در حد ضرورت يا نيازي كه احـساس                    تفاسير دوره 

گونه مباحث پرداخته است، لكن هم پاية مفسران متقدم، هم خود را به اين امر مـصروف                   اينكرده، به     مي
  .اند نداشته

                                                                  
  .108 ـ 107همان، ص. 48

 .467 ـ 466، ص3؛ ج534، 529، 525، 519، 510، 505، ص2همان، ج. 49
 .2سورة يوسف، آية . 50
 .69، صقرآن در اسلام. 51

  .331 ـ 329، 325، 323، 308، ص2، جتفسير و مفسران. 52
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دهد كه ابوليث براي لغت و نقش آن در فهم و تفسير قرآن، اهميت                بررسي تفسير بحرالعلوم نشان مي    
را براي ورود به عرصـة      اي قايل بوده است؛ به طوري كه در مقدمه تفسير خود، يكي از شروط مفسر                  ويژه

 او در تفـسير خـود مكـررّاً بـه بيـان معنـاي               53.خطير تفسير قرآن، دانا بودن او به وجود لغت دانسته است          
اصـمعي   پردازد و با استناد به كلام دانشمندان اين فنّ همچون ابن قتيبه، زجاج، خليل و                واژگان قرآن مي  

ـ كه تفسيري در غريب القرآن نگاشته ) قتيبي( ن قتيبه ورزد، بويژه از اب به توضيح كلمات قرآن اهتمام مي
  55.كند  بسيار نقل مي54است ـ

 و  56گيـرد   نيـز مـدد مـي     ) ها  ديگر آيه (او براي تبيين معناي الفاظ قرآن در يك آيه، گاهي از خود قرآن              
ضـه  هـا، شـرحي ذوقـي عر        گاهي نيز به شيوة اهل تصوف در تفاسير ذوقي و عرفاني، در بيان معناي واژه              

  57.دارد مي
مانند اوزان كلمه و مشتقات آن و نيز مسائل نحوي          ) علم صرف (مباحث دانش ساختار شناسي كلمات      

  .خورد بدون شرح و بسط طولاني در جاي جاي اين تفسير به چشم مي
هـاي ديگـر بـه زبـان      مبحث واژگان معربّ، يعني كلماتي كه داراي اصل غير عربي هستند و از زبـان       

شناسي در زبان      از مباحث علم لغت    58.اند  د و رنگ و بوي اين زبان را يافته و جزئي از آن شده             ان  عربي آمده 
 سمرقندي در مواردي، به اختـصار دربـارة واژگـان معـربّ در              59.است   قرآني    عربي و يكي از مباحث علوم     

�Gقرآن سخن گفته و به مباحث آن پرداخته اسـت؛ بـراي نمونـه ذيـل آيـه                    �L �M�!�� 	�� *N�/ 	 �O ����J �1H �)L ������ �P �� 
	�J ��� �<QQQF60     نخست به غير عربي بودن اصل كلمه اشاره كرده و اصل آن را عبـري         » راعنا« در تبيين كلمة

پرداخته و براي ايـن     ) زبان عبري (سپس به تحليل واژه و بيان معناي آن در زبان قوم يهود             . دانسته است 
  61. استمقصود از سخنان صاحب نظران نيز بهره گرفته

مشابه ديدگاهي را ـ كه ابوليـث در تفـسيرش عرضـه داشـته      » راعنا«بسياري از مفسران دربارة تعبير 
سمرقندي دربارة اصـل غيـر عربـي آن    .  است63»مالي« نمونه ديگر، درباره كلمة 62.اند است ـ مطرح نموده 

  :نويسد مي
  64.يم در زبان عبراني به معنايِ درياست

                                                                  
 .71 ـ 73، ص1، جتفسير السمرقندي. 53

  .150، ص6، جمعجم المؤلفين؛ 137، ص4، جالأعلام؛ 211، ص1، جةية و المعرّّبمعجم المطبوعات العرب. 54

  .358، ص1، جتفسير السمرقندي. 55

  .472، ص3همان، ج. 56

 .495همان، ص. 57
 . مقدمه مترجم29 ـ 5 مقدمه مؤلف و ص95 ـ 57، صهاي دخيل در قرآن مجيد واژه: ك.ر. 58

 .427، ص1 ، جن في علوم القرآنالإتقا؛ 287، ص1، جعلوم القرآن  البرهان في. 59

  .104سورة بقره، آية . 60

 .145، 358، ص1، جتفسير السمرقندي. 61

تفـسير  ؛  178، ص 1، ج تفـسير الـصافي   ؛  657، ص 1، ج جـامع البيـان   ؛  336، ص 1، ج مجمع البيـان  ؛  75، ص 1، ج جوامع الجامع . 62
 .21، صاسباب النزول؛ 22، صالإتقان في علوم القرآن، الجلالين

  .136عراف، آية سورة ا. 63
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در قرآن كريم آمده ـ ابوليث، بدون اشاره بـه معـربّ بـودن واژه،     » يم«كه واژة در هفت مورد ديگر ـ  
  65.صرفاً به معناي آن اشاره نموده است

���>� Gنمونه ديگر، در تفسير آيه       �R )�� S�/ !)�T �U !
�5F66  اي حبشي دانسته و در  را واژه» يحور« است كه كلمة
 استنــاد جـسته     67ه از ابن عباس تفـسيري روايــت نــموده،         اين باره به سخن عكرمه، از تابعان مفسر، ك        

  68.است
 است كه درباره اصل فارسي و غير عربي آن از مجاهد چنين نقل              69»سجيل«آخرين نمونه درباره واژه     

و مضمون مشابهي را از ابن عباس نيـز روايـت           »)سنگ و گل  (جل   سنج و : لفارسيهسجيل با «: كرده است 
  :نوشته است» سجيل«ة  و خود نيز دربار70كرده

  71.طين لفارسيه سنگ و گل، يعني حجاره وقال با

  استشهاد به شواهد شعري

اي اقـوال، تقريـر و        ها، تأييـد و تثبيـت پـاره         سمرقندي در تفسير خود، براي توضيح و تبيين و تفسير واژه          
كن با ظرافت و    تحكيم بعضي قراءات و تقويت برخي وجوه نحوي، شواهدي از شعر عرب را اندك شمار، ل               

  :پردازيم  از موارد بالا به دو نمونه مي72.زيبايي به استخدام در آورده است
هـا، معنـادار و       حروف مقطعة فـواتح سـوره     «ابن عباس و برخي ديگر از صاحب نظران معتقدند كه           . 1

» علـم انـا االله ا   «را بـه معنـاي      » الـم « نظر آنان كه     GV�F74 سمرقندي ذيل    73.»نماينده يك عبارت هستند   
اي بـه كـار       ها گـاه حرفـي را در جـاي كلمـه            دهد كه عرب    كند و به اين امر توجه مي        اند، تأييد مي    دانسته

جويد كه  استناد مي...) قلت لها قفي لنا قالت قاف(برند و در اثبات آن، به بيت منسوب به وليد بن عقبه               مي
و بـه جـاي آن اسـتعمال شـده          » توقف ـ قد«به معناي   » قاف«در آن حرفي در جاي عبارتي آمده، يعني         

  75.است
� Gذيل آيه   . 2 
,!W�� �% �U �X �1 �Y �%�/ �=	�� �B	 �LF  بـه بيـان وجـه      ! ها، و اي پرندگان، بـا او همـصدا شـويد            ؛ اي كوه

نويسد كه هر گاه در پي حرف ندا دو اسم در آيد، اسم اول بـدون الـف و لام و                       پردازد و مي    نحوي آيه مي  
                                                                                                                                                          

 .565، ص1، جتفسير السمرقندي. 64

  .279، ص3، 340، 353،350، 509، 518، ص2همان، ج. 65

  .14سورة انشقاق، آية . 66

  .453، ص1، جكشف الظنون؛ 666، ص1، جهدية العارفين. 67

 .461، ص3، جتفسير السمرقندي. 68

  .4؛ سورة فيل، آية 82سورة هود، آية . 69

  .138، ص2همان، ج. 70

  .515، ص3همان، ج. 71

  .293، 106 ـ 105، ص3؛ ج399، 395، 364 ـ 363، 194، 13، ص2؛ ج536، 89، ص1 ، جتفسير السمرقندي. 72

 .155، ص1، جالجامع لأحكام القرآن؛ 75، ص1، جمجمع البيان؛ 22، ص1، جالدر المنثور. 73

  .1سورة بقره، آية . 74

 .87 ـ 86، ص1، جتفسير السمرقندي. 75

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 و

سي
رر

ب
 

روا
ر 

سي
 تف

ك
ي ي

زياب
ار

ي
هن

ي ك
 

 

 

375  

 و سـپس در تأييـد       76آيد و در اسم دوم رفع و نصب جايز لكن نصب بيشتر است              م مي اسم دوم با الف و لا     
  :كند سخن خود به بيت زير استشهاد مي

;ZLGW�� G �[ 	\]%	B 2P& �,( ^	_��� % 2L]	L O/77  
  .ايد روان شويد كه از درختزار انبوه راه گذشته! و اي ضحاك ! اي زيد! هان 

  ومدانش قراءات در تفسير بحرالعل

اي مطـرح شـده        كه در تفسير بحرالعلوم به شـكل گـسترده         78هاي علوم قرآني است     قراءات يكي از دانش   
اي از يـك آيـه بيـان          سمرقندي به نقل از بزرگان اين فنّ معمولاً دو يا چند وجه را در قرائت كلمه               . است
ن وجوه را مورد تأييـد قـرار        پردازد و اغلب نيز آ      دارد و سپس به توجيه لفظي يا معنايي وجوه مزبور مي            مي
پذيرد و ـ چنان كه شيوة او در سراسر تفسير است ـ بـه نقـد، ارزيـابي، رد و تـرجيح اقـوال         دهد و مي مي

پردازد و گاه يـك قرائـت را بـر            پردازد؛ با اين وجود او به دلايل هر قرائت به شكل دقيق و علمي مي                نمي
... رجيح معمولاً به يكي از دلايل صرفي، نحـوي، بلاغـي و           دهد و در بيان دليل ت       قراءات ديگر ترجيح مي   

هـاي شـاذّ نيـز در تفـسير خـود             او نه تنها از قراء سبعه، كه از ساير قراء و حتي از قرائـت              . جويد  استناد مي 
  79.آورد كه نشانگر گستره آگاهي او در اين دانش است مي

  :نمونة شيوه سمرقندي در مبحث قراءات بدين قرار است
 سوره ملك دو قرائت را بر شمارد و سپس هر دو قرائت را با اين توضيح كه مفهوم هر                    16 آيه   ذيل. 1

كنـد كـه بـا دو قرائـت            پـس از آن، قرائـت سـومي را نقـل مـي             80.دهد  دو يكي است، مورد تأييد قرار مي      
  81.گفته اختلاف، بلكه مخالفت دارد؛ بدون آن كه درباره آن نفياً يا إثباتاً سخن گويد پيش
) مجـرد و مزيـد    ( سوره، به نقل از نافع و ديگران دو قرائت مختلف            51در آيه   » لَيزلقونك«از كلمه   . 2

دهد كه علي رغم اختلاف ساختار صـرفي كلمـه            دهد و سپس در توجيه دو قرائت توضيح مي          به دست مي  
  82.در دو قرائت، مفهوم آن در هر دو يكي است

  اسباب نزول در تفسير بحرالعلوم

 كه مفسر قرآن را از شناخت آن گريـزي نيـست و             83سباب نزول يكي از مباحث علوم قرآني است       مبحث ا 
هماهنگ باواقع در تفسير قرآن و شناخت درست مفاهيم آن، بدون اطلاع از اسـباب نـزول    روند صحيح و 

                                                                  
  .67ص، 3همان، ج. 76

 .همان. 77
  .236، ص1، جالإتقان في علوم القرآن؛ 339، ص1، جعلوم القرآن  البرهان في. 78

  .497، 466، 461، 459، 445، 402، 396، 391، ص3؛ ج483، ص2، جتفسير السمرقندي. 79

  .388، ص3همان، ج. 80

 .همان. 81
 .396همان، ص. 82
  .109ـ 92، ص1، جالإتقان في علوم القرآن؛ 22، ص1، جعلوم القرآن يالبرهان ف؛ 130 ـ 99، صمناهل العرفان في علوم القرآن. 83
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 ـ            ترين دانش    اسباب نزول از مهم    84.ميسر نيست  ك آن  هايي است كه پيوند متن قرآن با واقعيـت و ديالكتي
 قرآن پژوهان متأخر براي فهم سبب نـزول بـه جـز توجـه و اسـتناد بـه                    85.دهد  دو با يكديگر را نشان مي     

 لكن پيشينيان تنها راه فهـم سـبب نـزول را روي آوردن بـه                86نمايند،  هاي ديگر را پيشنهاد مي      روايات راه 
  87.دانستند روايات مي

توان و نبايد بدون بررسـي دقيـق،           لذا نمي  اي خطرخيز و لغزش آفرين است،       عرصه نقل همواره عرصه   
شناخت قطعي و يقين سـبب  «هر سبب نزولي را ـ كه نقل شده است ـ پذيرفت و به آن اعتماد كرد؛ زيرا   

يابيم كـه     گاه روايات مختلفي را مي    . نزول بسياري از آيات قرآن همواره امر آسان و سهل الوصولي نيست           
  88.كنند ي خاص بيان ميهر يك سببي متفاوت براي نزول آيه ا

  اي دارد، لكـن       تفسيري روايي است، روايات اسـباب نـزول در آن جايگـاه ويـژه              بحر العلوم از آنجا كه    
  ـ چنان كه به تكرار بيان شد ـ چون شيوة معمول سمرقندي نقل اقوال و روايات بدون نقد و ارزيابي و رد

 شيوه مصون نمانده است؛ آن چنان كـه گـاه سـبب          بدون ترديد، از آفات اين     89و ترجيح در ميان آنهاست،    
  90.، موازين عقلي و واقعيات تاريخي در تضاد آشكار است6دارد كه با سيرة پيامبر نزولي را بيان مي
هاي مرتبط با مبحث اسباب نزول، بيان شأن و تعيـين مـصداق بـراي ضـمير يـا اسـم                       يكي از عرصه  

ه كـرده            مبهمي است كه در يك آيه آمده است، امري ك          ه سمرقندي، كمابيش، در تفسير خود به آن توجـ
  91.است

  اهل بيت در تفسير بحر العلوم

او ذيل  . علمي به زحمت برخوردار است     طرفانه و   هاي نگاه بي    نگرش سمرقندي در اين موضوع از شاخصه      
تـأويلي  آورد كه بيانگر سبب نزولي بـراي آيـه يـا تفـسير و                 هايي مي    روايت :هاي ناظر به اهل بيت      آيه

او در . كنـد  پوشد و به نقل صرف بـسنده مـي   درباره آن است، لكن از سنجش و نقد روايات غالباً چشم مي          
انگـارد و   بيند يا ناديده مـي  مواردي، روايات سبب نزولي را ـ كه بيانگر مقام رفيع عترت نبوي است ـ نمي  

ت و تكريم كسان ديگـري روايـت        ليضهايي را در بيان ف      گاهي نيز به جاي اهل بيت روايات و سبب نزول         
كنـد كـه بيـانگر        هـايي را ذكـر مـي        ها يا سبب نزول     ها، حكايت    با اين وجود، ذيل شماري از آيه       92كند  مي

 93فضليت اهل بيت است و معمولاً از طريق شيعه و در مواردي از طريق غير شيعه نيز نقـل شـده اسـت؛                      
                                                                  

 .74، صاسباب النزول. 84

  .197، صمعناي متن. 85

  .202همان، ص. 86

 .115 ـ 114، ص1، جالإتقان في علوم القرآن. 87

 .197، صمعناي متن. 88

 .525، 523، 506، 503، ص3ج: ك.براي نمونه ر. 89
 .4 ـ 3، ص3، جتفسير السمرقندي. 90

 .421، 427همان، ص. 91
  .485، 359، 120 ـ 119، ص2؛ ج449، 445، 415، 364، 363، 197، 196، ص1، جتفسير السمرقندي. 92

 .15، ص2 ؛ ج445، 274، ص1همان، ج. 93
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ت عتـرت و برتـري   ليكنـد كـه متـضمّن فـض      ر مي براي نمونه، سمرقندي در يك مورد سبب نزولي را ذك         
 بر ديگران است، لكن سمرقندي براي فرار از پذيرش اين امر، ضمن پذيرش سبب نزول مـذكور،                  7علي

هـاي نخـست       ماجرا به ابلاغ آيـه     94آورد؛  زند و به مغالطه روي مي       آوري دست مي    به تحليل و توجيه خنده    
 در آغاز، ابوبكر را با ده آيه بـه          6كان مربوط است كه پيامبر    در اعلام بيزاري از مشر    ) توبه(سوره برائت   

 را مـأمور و روانـه       7ها را بر مكيّان بخواند، اما اندكي بعد، علي          اين مأموريت فرستاد و بدو فرمان داد آيه       
  95.ساخت و از او خواست كه خود را به ابوبكر برساند و آيات را از او بگيرد و خود بر مكيّان تلاوت كند

، به نقل از منابع ناشناسي ادعا       »اند  قالوا؛ گفته «، با تعبير    6رقندي در توجيه اين تغيير رأي پيامبر      سم
 براي اين مأموريت، نارسا و ضعيف بودن تارهاي صـوتي ابـوبكر و رسـا و                 7كند كه علت تعيين علي      مي

  96.را بشنوند او را تعيين كرد تا همگان صدايش 6 بوده است و پيامبر7پرطنين بودن صداي علي
نمونه دوم، آن است كه برخي از دانشمندان اهل سـنت در دفـاع از نظريـه ورود همـسران پيـامبر در                       

 به توجيه اختلاف ضماير به كار رفته در آيه از لحاظ مذكر و مؤنث بـودن روي آورده                   97محدودة آيه تطهير  
  تـوان از سـمرقندي       مفـسران مـي    كه از جملـه آن       98اند   را لفظي عام و فراگير دانسته      »اهل البيت «و لفظ   
  99.نام برد

  نتيجه

كه مفسر رويكرد عقلـي ـ اجتهـادي بـه      با آن. در تفسير بحرالعلوم توجه به ادبيات و لغت نمود بارزي دارد
آيات را فراموش نكرده است ولي در روش خود كه شيوه تفسير به مأثور است چندان به عقل و اجتهاد بها                  

فرجـام  . كند  و ارزيابي سند روايات و بررسي و نقد محتواي اخبار و اقوال غفلت مي        دهد و غالباً از بيان      نمي
هـاي    هاي مذهبي، فقهي و كلامي سمرقندي به طور طبيعي او را به سوي برداشـت                 گرايش كه  اينسخن  

  .ترديد قابل نقد و مناقشه است خاصي از آيات سوق داده كه بي

  كتابنامه

  .تا بياول، بيروت، ، علي حجر عسقلاني، احمدبن ابن بخاري،فتح الباري في شرح صحيح الـ 
  .تا بي ،، ابن ماكولا، قاهرهإكمال الكمالـ 
اول،  ،نيـا، تهـران     مرتـضي كريمـي     : ، نـصر حامـد ابوزيـد، ترجمـه         پژوهشي در علوم قرآني    ،معناي متن ـ  
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  .ق1416دوم،  ، تهران، محسن فيض كاشاني، ملاتفسير الصافيـ 
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  .تا بي، عمر رضا كحاله، بيروت، معجم المؤلفينـ 
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  .م1993 /ق1413اول، بيروت، محمد هادي معرفت،  ،و مفسران تفسيرـ 
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  .ش1382اول،  ،تهران ،محمد علي مهدوي راد، آفاق تفسيرـ 
  .ق1388اهره، قعلي بن احمد واحد نيشابوري، ، اسباب النزولـ 

www.SID.ir


